


ناوچه  امریکایی به تلافی برخورد  ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۷ بود که نیروهای تروریست 
اقدامی  در  ایران،  به  اتفاق  آن  دادن  نسبت  و  دریایی  مین های  با  رابرتز«  بی  »ساموئل 
باعث  ایرانی در خلیج فارس حمله ور شدند و  نیروهای  به  ستیزانه جویانه و متوحشانه 
شهادت ۶۰ تن از رزمندگان و غرق شدن ناوچه »سهند« شدند. از آن سال حدودا ۳۳ 
ایران ایر« به وسیله  اتفاقاتي چون سرنگونی پرواز »۶۵۵  سال می گذرد؛ در این سال ها 
نیروهای امریکایی در خلیج فارس رخ داده که از ذهنمان فراموش نشده است. همه این ماجراها بماند به 
کنار؛ آن جمعه شب فرودگاه بغداد که خود عزای دیگری است نشان داده است که آمریکا همان آمریکا 

و سیاست هایش همان سیاست ها است.
در این ۳-4 دهه خوی وحشی گری امریکا همچنان پابرجاست؛ اما چیزی که آن را در مقابل ایران کنترل 

می کند، قدرت و مولفه های قدرتی است که معادلات قدرت در منطقه را تغییر داده است.
عکس ها و فیلم های منتشر شده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در ساعات اولیه ماجراي اخیر 
نفتکش ویتنامی است که حامل نفت  بازپس گیری  برای  امریکا  نیروهای  اراده جدی  خود گواه عزم و 
نیروهایی که پس  قرار گرفته است.  ایران  نیروهای ویژه دریایی  اختیار  ایران است و در  دزدیده شده 
از تسخیر نفتکش در عملیاتی هوابرد، شجاعانه در مقابل تحرکات امریکایی ها ایستادند و ایستادگی با 
ضعیف ترین تجهیزات از جمله قایق هایی با تکنولوژی قدیمی، گواه این است که توانایی کامل جمهوری 

اسلامی ایران در دریا چیزی فراتر از تصورات شما یاغی ها است.
اگر چه در این ماجرا پنتاگون و وزارت خارجه امریکا از ماجرا در رسانه هایشان صحبتی به عمل نیاوردند 
و علت تکثر نیروهایشان و افزایش درخواست نیرو را مطرح نکردند؛ اما به وضوح مي توان به این نتیجه 
رسید که آنها توانی برای وارد شدن در معرکه نداشتند و شرایط حکم می کرد که صرفا بیننده ماجرا 

باشند.
شرایط خلیج فارس کاملا به نفع ایران است؛ اگر امروز قایق ها می روند و با نفتکش برمی گردند حاصل 
های  ازمولفه  ایران  اسلامی  جمهوری  امروزه  بازمی گشتند.  نفر  و  می رفتند  گردان ها  که  است  دورانی 
قدرتی برخوردار است  که توازن قدرت را در خاورمیانه به نفع خود  برقرار ساخته است. حال ناوگان 
بزرگترین نیروی دریایی تاریخ بشر عاجز و ناتوان شده است و به خوبی می داند که اگر اشتباهی از آنان 
سر بزند جواب جمهوری اسلامی ایران غیرقابل پیش بینی است و شاید ناوها و ناوشکن هایشان بستری 

برای رشد مرجان ها در کف اعماق خلیج فارس باشد.
اما در این ماجرا نقدی بر روابط عمومی سپاه به عنوان منبع رسمی اطلاع رسانی این نیرو وارد است که 
»چرا جزئیات دقیقی از این ماجرا بیان نکرده است؟« و باعث کمرنگ شدن این ماجرا در رسانه های 
بین المللی و افزایش توان رسانه ای دشمن در کمرنگ کردن این ماجرا شد؛ تا حدی که پنتاگون از ارائه 
هرگونه خبری ممانعت کرد و طرف مقابل را به اضافه گویی متهم کرد. اما آن چیزی که برای همگان 

مشخص است ضعف و ناتوانی ارتش امریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران است.



اسلامي  جمهوري  و  انقلاب  هويت  اکنون  آمريکا،  سفارت  تسخير 
اراده  به  بلکه  انقلاب،  بزرگان  و  امام  فرمان  به  نه  ازقضا  که  است 
جوانان انقلابي آن دوران انجام شد و بدين ترتيب ماهيت آمريکا 
ستيزي با اين مشخصات، نه از اصول تعريف شده و وعده هاي امام 
و روساي انقلاب، بلکه حاصل اراده گروهي خاص از انقلابيون بوده 
به صورت  را  واقعه، آن  اين  از  انقلاب پس  به عبارتي اصول  است. 
تمام کساني که  تقريباً  از حدود 40 سال،  يک اصل پذيرفت. پس 
حمايت  افراد  آن  از  يا  داشته اند  نقش  آمريکا  سفارت  تسخير  در 
اپوزوسيون،  انقلاب، در صف  و  نظام  اکنون مبغوضين  مي کرده اند، 
هستند!  آمريکا  با  مجدد  روابط  برقراري  طرفدار  و  نظام  منتقدين 
اين افراد و اين تفکر به نوعي نماينده تفکر جوان انقلابي در همان 
زمان انقلاب بوده است؛ استکبار ستيز، بي اعتماد به غرب و دشمن 

امپرياليسم آمريکايي ) و اي بسا کمي مايل به مارکسيسم!!!(. 
جالب اينجاست، جماعتي سابقه مبارزه با آمريکا و تهاجم رسمي به 
خاک آمريکا در ايران را در کارنامه دارند )به هرحال احتمال حمله 
عمليات  در  البته  و  گرفت  شدت  حادثه  اين  وقوع  از  پس  آمريکا 
طبس نيز تقريبا اين کار انجام شد، لذا خطر بزرگي را جوانان انقلابي 
به جان خريدند.( اکنون از راه رفته پشيمان اند و آن را جوزدگي و 
خامي جواني مي دانند )حرف و حديث هاي ضد و نقيض در عدم 
رضايت مرحوم حضرت امام در اين ميان هم قابل تامل 
است( و جواناني که درکي از انقلاب و انقلابي 

سوم  )نسل  ندارند  واقعي  گري 
واقعه  انقلاب(  چهارم  حتي  و 
عطف  نقطه  را  سفارت  تسخير 
را  آمريکا  با  دشمني  و  انقلاب 
ذاتي  بلکه  انقلاب  بر  نه عارض 
اما  مي دانند؟!  اسلامي  انقلاب 
آيا واقعا تسخير لانه جاسوسي 
و دشمني با آمريکا ذاتي انقلاب 

است؟ 
نمي توان  مختصر  اين  در  قطعا 
البته  و  پرداخت  بحث  اين  به 
قصد هم اين نيست. آنچه سبب 
نوشته  اين  درآمدن  تحرير  به 
است نکته ي ديگري است؛ اين 
موسوم  طيف  اکنون  چرا  که 
اول  ارزشي هاي  از  ارزشي،  به 
اسم  تعجب  کمال  )با  انقلاب 
کنوني!  ليبرال  اصلاح طلبان 
داغ تر  است(  گروه  اين  در 
از  آنچه  اينکه  با  هستند 
و  آمريکا  با  دشمني  و  انقلاب 
مواجهه  نه  مي دانند  جناياتش 
که صرفا اخبار و روايات است. 
 40 از  پس  ما  ديگر  عبارت  به 

سال از انقلاب همچنان گرفتار همان طرز تفکر هستيم. اگر رفتار 
انديشه  آن  به  معتقدين  بدانيم،  افراط  را  تسخيرکنندگان سفارت 
را در هر دوران، مي توان افراطي دانست. بنا به قواعد عقلاني بايد 
از کساني که ابتکار عمل را در دست داشتند اکنون پرسيده شود 
دلايلشان چه بوده و عملًا پس از 40 سال ماجراي دشمني با آمريکا 
ريشه يابي و تحليل شود )علي الظاهر اسناد تاريخي اطلاعاتي درباره 
دشمني صريح يا اراده حضرت امام مبني بر قطع رابطه با آمريکا، 
به ما نمي دهند( اما بي منطقي کار را به جايي رسانده که جماعتي 
اصلاح طلبان  )بخوانيد  پيش  40 سال  تندروهاي  از  داغ تر  و  تندرو 
بعدي( براي پافشاري بر اين موضع حرمت مرجع عالي قدر و البته 
ريش سفيد حوزه قم را مي شکنند و خردي فراموش کرده و از مقام 

بزرگي مرجع تقليدي را تاديب مي کند؟! 
مبغوض مردم  امروزه اصلاح طلبان  نگرفته ايم.  افراط ها درس  از  ما 
رفتارهاي  که  بيراه مي گويند  بدو  آنها  به  اکثراً  و  و جبهه مخالفند 
درباره  شديد  برخوردهاي  در  آمريکا،  با  دشمني  )در  آنها  افراطي 
حجاب و...( اين وضع نابسامان را به وجود آورده است. اما افرادي 
که اکنون توان و قدرت را در دست دارند دوباره همان راه را پيش 
به سامان.  انقلابي که در وضعيتي  نه در وضعيت  گرفته اند، آن هم 
را  اصلاح طلبان  ديدن  چشم  که  ارزشي هايي  امروز  است  عجيب 

آنها در 40 سال پيش  را دارند که  ندارند همان رفتاري 
داشته اند. حتي در برخورد با زنان رفتارهاي 

يک  اين  مي شود.  ديده  زننده تر 
ماست.  جامعه  براي  پسرفت 
افراط هاي  نقد  مرحله  تا 

اما  رفته ايم  پيش  شده  واقع 
از آنها،  به جاي درس گرفتن 

تئوري هاي  را  نظراتشان 
تندتر  و  کرديم  تلقي  انقلاب 

ادامه  را  ايشان همان رفتار  از 
داديم. 

مقدسات  بر  مي گذرد  چه  هر 
امکان  و  فرصت  و  مي افزاييم 

خودمان  از  را  رفتارمان  نقد 
که  است  بديهي  مي گيريم. 

نقد گذشته  با  مسير کمال جز 
ما  راه  اما  نيست.  پذير  امکان 

است.  مسير  اين  خلاف  دقيقا 
استکبار  با  ستيزه  در  شکي 

زورمندان  از  حق  گرفتن  و 
جهان نيست. اما لزوماً يک راه 

ندارد.  وجود  حق  گرفتن  براي 
خلاقيت  و  عقل  قدرت  خداوند 

تا  فرموده  عطا  انسان  به  را 
راه هاي  سخت،  مسيرهاي  در 

انتخاب  و  ببيند  را  مختلف 
اما  بگيرد.  تصميم  بهتر  و  کند 

را  راه  راحت ترين  هميشه  ما 
قوه  آنچه  نه  کرده ايم،  انتخاب 

به  بيشتر  را  ما  عقل  و  خلاقه 
چالش بکشد!



ابتدا که چشمم به تيتر آن خبر افتاد، 
سرم داشت مثل زودپز سوت می کشيد. 
تيتر اين بود: »ما کشتيم حالا چه کسی 
ميخواهد ما را محاکمه کند؟ طرف آمده 
بانک آتش زده و ما هم او را کشتيم«. 
می بستم  نقش  را  تصويری  دلم  توی 
نماينده ی   - نوروزی  حسن  يقه ی  که 
است    گفته  را  اين حرف ها  که  مجلسی 
»حالا  می زنم:  داد  سرش  و  گرفته ام  را 
کند؟«  محاکمه  را  تو  می خواهد  که 
خيالی ام. انتقام  ماجرای  بقيه ی  و 
اين  ديگر  جايی  باز  بعدش  روز  چند 
ما  جلوی  خبرگزاری  خواندم.  را  خبر 
»بعدش  نوشته:  پرانتز  توی  کشتيمش، 
هم  بعد  و  کرده«  شوخی  که  گفته 
توجيهات هميشه توجيه کنندگان بود. 
خواندم  را  خبر  که  هم  اولی  بار  همان 
نبوده  اين  گوينده  منظور  متوجه شدم 
به  بدتر،  بلکه  کشته،  راسا  خودش  که 
کلفت  گردن  را  وقاحت جمع خودشان 
گفته:  باز  نهايتا  و  دانسته  محق  و 
کند؟«. محاکمه  را  ما  می خواهد  »که 
و خشم فروخورده در گلو پاسخ من بود، 
توی دلم می گفتم: »ای کاش می توانستم 
تو  می خواهد  که  دهم  نشان  تو  به 
ساقطت  هستی  از  کند،  محاکمه  را 
ما!«. ناتوانی  از  حيف  حيف  می کرديم، 

يکی  در  داشتم  که  بعد  روز  چند  اما 
درباره ی  متنی  مجازی  های  کانال  از 
جنگل  نهضت  سران  از  حشمت  دکتر 
می خواندم، از فکرهای آن روزم پشيمان 
شخصيت های  از  حشمت  دکتر  شدم، 
که  بوده  جنگل  نهضت  مرموز  و  خاص 
از جايی به بعد متوجه مي شود نگاه های 
انقلابی ديگر فايده اي ندارد و ميانه روی 
را در پيش مي گيرد. نقل معروفی از او 
به  را  مردم  »وضع  می گويد:  که  هست 
بهانه انقلاب بدتر کردن هنر نيست و اگر 
ما توانستيم وضع مردم را بهتر کنيم به 
اين حرف ها  بشريت خدمت کرده ايم.« 
ايده  اش  بر  حشمت  دکتر  پايداری  و 
من  فراوان،  هزينه های  دادن  علی رغم 
را مقابل افکار چند روز پيشم قرار داد، 

عصبانيت و خشم من بسيار زياد بود؛ اما 
اين فکر خشونت آميز من که در آينده 
آبستن عمل خشونت آميز نيز می شد را 
راهی  که  مادامی  کرد؟  توجيه  مي توان 
جز انقلاب باشد آيا انقلاب کردن درست 
هر   - انقلاب  که  بالفرض  اما  و  است؟ 
انقلابی   اجتناب ناپذير بود آيا خشونت 
بی حصر مجاز است؟ اگر اين نماينده ی 
زشت کلام مجلس و هم پيالگی هايش را 
نتوانيم پاسخگو کنيم و  به هيچ نحوی 
اعمال  مجوز  بکاهيم  فروعنيت شان  از 
خواهد  آدمی  چنين  بر  حتی  خشونت 
با   - نوعی  منِ   - من  فرق  پس  بود؟ 
صادق خلخالی چيست؟ آن همه مذمت 
شرع  )قاضی  خلخالي  صادق  اخلاقی 
چيست؟  برای  انقلاب(  اول  روزهای 
مگر نه اين که او يک انقلابی بود آنسان 
که وقتی خود را در موضع حق می ديد 
نمی کرد؟! فروگذار  خشونتی  هيچ  از 

پر واضح است که اين نوشتار به دنبال 
توجيه سخنان وقيحانه ی آن نماينده ی 
تحليل  دنبال  به  بلکه  نيست  مجلس 
است. سخن  آن  به  نسبت  ما  واکنش 

اما بعد از اين ها با خودم می گويم اين 
همه قلم فرسايی برای چه؟ آن هايی که 
-۲00 شدن  کشته  با  ساده  چنين  اين 

۳00 نفر انسان برخورد می کنند - بانک 
چطور   - کشتيم!  هم  ما  زدند،  آتش 
خودشان  تقصير  قبول  و  محاکمه  به 
از  سال  دو  از  بعد  داد؟  خواهند  تن 
هنوز  که  هنوز  سخت  روزهای  آن 
مسئولی  هيچ  برای  جلسه  يک  است 
در  و  نشده  برگزار  مختلف  سطوح  در 
اعمال  توجيه  برای  مستندهايی  عوض 
از  مجزا  بخش های  مخصوصا  حاکميت 
سال  دو  از  بعد  می شود،  پخش  دولت 
مانده  پاسخ  بی  ساده ای  سوالات  هنوز 
ما  کشور  در  می شود  چطور  است، 
نمی تواند  صفا  و  صلح  به  تجمعی  هيچ 
اعتراض  آن  که  بالفرض  شود،  برگزار 
سرکوب  قساوت  اين  باشد،  اشتباه 
اعتراضات از کجا وارد منظومه ی فکری 
حکومت  داعيه دار  که  شد  حاکمانی 

حتی  می شود  چطور  صلحند؟  و  عدل 
لبنان  و  نامنظم  و  زده  جنگ  عراق  در 
چنين  اين  اعتراضات  زده،  بحران 
ارتباطی  راه هاي  و  نمی شود  سرکوب 
تا  توجيه کنندگان  نمی گردد؟  قطع 
به  را  تقصير  می-خواهند  زمانی  چه 
بيندازند؟  دشمن  مزدورهای  گردن 
پس سرويس های امنيتی چه می کنند؟ 
مردمی  اعتراض  هر  که  می شود  چطور 
دشمن  مزدوران  سوءاستفاده  اسم  به 
چرخه ی  اين  می شود؟  خفه  نطفه  در 
شود؟ اصلاح  بايد  کجا  نادرست 

پاسخگو  از  خيلی ها  ديگر  روزها  اين 
و  شده اند  نااميد  مسئولين  کردن 
روی  يا  گرفته  پيش  در  بی خيالی 
که  خشونت بار  رويکردی  به  آورده اند 
از  برخی  کلام  در  را  آن  بتوان  شايد 
عده ای  روی  هر  به  ديد.  هموطنانمان 
حل  و  خشونت  از  دوری  بر  هنوز  نيز 
مسائل از مجاری کم ضررتر اميدوارند. 
بر صدر نشستگان سرنوشت پيشينيان 
تفرعن  از  که  اين  عجيب  ديده اند،  را 
ذکر  امروز  نمی کاهند.  خود  غرور  و 
ز  جورتان  تير  »بر  اينست:  ما  زبان 
تحمل سپر کنيم؛ تا سختی کمان شما 
فروخورده ی  خشم  اما  بگذرد«؛  نيز 
اين  انفجار است،  بسياری در آستانه ی 
و  انفجار  آن  بی ادبانه،  دهن کجی های 
ناپذير خواهد  اجتناب  را  بزرگ  انقلاب 
کرد و همه مان بسيار متضرر خواهيم شد. 
نوروزی!  آقای حسن  بگوييد  حالا شما 
چه کسی شما را محاکمه خواهد کرد؟



در روزگاری که اوضاع ایران از لحاظ اقتصادی، اوضاع مناسبی 
نبود و مردم زیر بار فشارهای اقتصادی در رنج کامل بودند، 
در شامگاه ۲۳ آبان ۹۸ وزیر کشور به یکباره اعلام کرد که 
وارد  جامعه  به  شوکی  خبر  این  است«.  شده  گران  »بنزین 
کرد و خشم مردم را برافروخت و کشور را درگیر اعتراضات 
حکومت  به  وابسته  افراد  همیشه  مثل  کرد.  اغتشاشات  و 
بیگانگان  به  وابسته  و  دیده  آموزش  افراد  را  معترضین  این 

می دانستند در حالی که معترضین همین مردمِ ما بودند.
زد:  جالبی  تیتر  اسلامی  جمهوری  روزنامه  زمان  همان  در 
پیدا  دنبال  اخیر،  اغتشاشات  در  که  است  این  »اشتباه تان 

کردن دشمن خارجی هستید.«
اگر حضرات مسئولین به واقعیت ها توجه کنند به این نتیجه 
خواهند رسید که ماجرای بنزین فقط یک جرقه بود که به 
انبار باروت اصابت کرد و انفجار هفته آخر آبان را پدید آورد؛ 
تصمیمات  از  ناشی  نادرست  عملکردهای  که  باروتی  انبار 

نادرست تر به وجود آورده است.
تصورتان این نباشد که ماجرا تمام شده و دشمنان خارجی 
ناکام مانده اند. اشتباه اصلی همین است که دنبال پیدا کردن 
دشمنان خارجی می گردید. مگر یادتان رفته که امام خمینی 
)ره( فرمودند: »از خارج کسی نمی تواند به این کشور و این 
نظام آسیبی وارد کند، هر آسیبی وارد شود از داخل خواهد 
بود«؟ سیاست هایتان را عوض کنید و به جای »انبار باروت« 

جامعه را به »انبان نان« تبدیل نمائید.
حال که مردم پر از خشم و نفرت از سیاست های اتخاذ شده 
بودند کسی را می خواستند که با آن ها همدردی کند و آن ها 
را به آرامش دعوت کند، اما به صدا و تصویر روحانی در اولین 
ارتباط او با مردم بعد از حوادث تلخ بنزینی نگاه کنید. خبری 
از تأسف و تأثر و عذرخواهی و پوزش طلبی وجود دارد؟! هیچ 
نشانه ای از همدردی و مرهم گذاری بر تن زخم دیده ایرانیان 
بدنش،  زبان  و  ادبیات  می شود؟!  دیده  تلخ  حوادث  این  در 
شبیه دورهمی خاطرات دوران سربازی در آسایشگاه ها و 
یا دوره دانشجویی در خوابگاه هاست. دورهمی های 
شاد و خاطره انگیز و پر از نوستالژی! انگار نه 
انگار که او مسبب اصلی حوادث تلخ این 
روزهاست. انگار نه انگار که پیکر ملت 
و حکمرانی  تصمیمات  بار  زیر  ایران 
او زخم خورده است و به مرهم نیاز 

دارد نه نمک!
ازحسن روحانی که روزی سوابق 

جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیري  جمله  از  مهمی 
به نظر می رسید  بعید  برعهده داشته است  را  ایران  اسلامی 
که نداند با این تصمیم چه آشوبی در جامعه به پامي کند. به 
هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که وی در شیوه و زمان اعلام 
مبهم  برآوردی  یا  تحلیلی  خطای  دچار  بنزین  نرخ  افزایش 
که  تمام عیاری  امنیتی  بحران  بروز  بوده ست.  آن  تبعات  از 
می توانست کل ساختار را به شکلی پایدار بی ثبات کند و یا 

منجر به سقوط نظام جمهوری اسلامی شود.
نمی آید؛  در  جور  عقل  با  نیز  اقتصادی  منظر  از  او  تصمیم 
کل منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین، ۳۱هزارمیلیارد است 
که اگر همین رقم از بانک مرکزی استقراض می شد، تبعات 
تورمی آن در شرایط انفجار نقدینگی، نامحسوس بود. مضافا 
کاهش  ادعای  و  دارد  مزیت  قاچاق  برای  کماکان  نرخ  این 

آلودگی و ترافیک هم که »شوخی« است.
پس هدفش از این کار چه بود؟ او نگران صندلی و محبوبیت 
از  شاید  تا  زد  رغم  را  اتفاقات  این  تمام  بلکه  نبود،  خود 
اتفاقات  این  هزینه ی  و  کند  گذر  اقتصادی  مرحله ي سخت 
را بین سران قوا سرشکن کند تا کمترین هزینه سهم دولت 
شود. خصوصا وقتی رهبری در ساعت ۹ و 4۵ دقیقه صبح 
برگرداند  را  بنزین  قیمت های  می خواست  مجلس  که  روزی 
حمایت  اما  باشد،  داده  رخ  اتفاقات  آتش  روی  به  آبی  تا 
صریح رهبری از شورای سران، فصل جدید دیگری در تاریخ 
سیاسی جمهوری اسلامی رقم زد که تبعات آن به مرور خود 
را نشان خواهد داد و این مهم ترین دستاورد روحانی بود؛ 

یعنی حمایت رهبری.
را  مطلب  اصل  پی  و  بگذاریم  کنار  را  موارد  این  تمام  اگر 
بگیریم نمی توان از کشته هایی که در طی آن ۱۰- ۱۵ روز 
که  بی تدبیری هایی  گذشت.  داد  رخ  بی تدبیری ها  خاطر  به 
اگر مجدد رخ دهد این بار بعید نیست که خیلی فراتر رود و 

منجر به سقوط نظام شود.
گوش  در  را  )ره(  خمینی  امام  سخن  این  بارها  باید 
فرمودند:  که  کرد  زمزمه  مسئولین 
»حکومت وقتی باقی می ماند که مردم 
او را بخواهند«. پس اگر حکومت، 
دهد  ادامه  را  بی تدبیری هایش 
کشور  این  برای  چیزی  هر 
امکان دارد و آن وقت باید 
اسم  به  حکومتی  قید 
جمهوری اسلامی را زد.



به ظاهر  ماه همه چیز  آبان  نیمه شب ۲4  تا 
آرام و عادی بود اما در نیمه شب بدون اعلام 
شد  آغاز  مجددا  بنزین  بندی  سهمیه  قبلی، 
و   ۱۵۰۰ ای  سهمیه  بنزین  لیتر  هر  قیمت  و 
تومان   ۳۰۰۰ به  تومان   ۱۰۰۰ از  آزاد  بنزین 

افزایش یافت.
به  ابتدا  اولیه  اعتراضات  اتفاق،  این  دنبال  به 
محلات  در  عمدتا  و  آمیز  مسالمت  صورت 
افتاد، سپس رفته  اتفاق  کارگری و شهرنشین 
رفته اعتراضات گسترده تری با حمله به پمپ 
بنزین ها و برخی مراکز مهم اقتصادی و حتی 

زیرساختی و امنیتی انجام شد.
شده  مطرح  بنزینی  گرانی  درباره  روایت  دو 

است:
اول اینکه دولت در سال ۹4، همزمان با مذاکره 
بهبود  »نمایش  دنبال  به  آمریکا،  با  توافق  و 
نمایشی  اقدامات  به  دست  اقتصادی«  شرایط 
از جمله،حذف سهمیه بندی بنزین و ثابت نگه 
داشتن قیمت به مدت چهار سال زد.این سوء 
قاچاق  و  افزایش مصرف  به  تدبیر چهار ساله، 
تومان  میلیارد  هزار   ۱44 میزان  به  سوخت 
مصرف  افزایش  بعد،  سال  چهار  اما  انجامید. 
۲۰ میلیون لیتری بنزین در روز و ناتوانی در 
تامین )واردات( آن از یک سو، قاچاق گسترده 
به موازات پرداخت یارانه بنزینی از سوی دیگر، 
طرف  از  گسترده  بودجه  کسری  با  مواجهه  و 
کوتاهی  تا  صرافت انداخت  به  را  دولت  سوم، 
چهار ساله - در افزایش تدریجی و بدون شوک 

قیمتی- را در یک شب جبران کند.
حامیان  برخی  سوی  از  دوم،که  روایت  اما 
آمد  کانال  است.مدیر  شده  بیان  سابق  دولت 
انقلاب  ضد  رسانه ای  رابط  نیوز، 
در  آلوده  نفوذی  شبکه  و  خارجی 
پاریس و در فتنه دی ماه ۹۶، جزو 
او  بود،  معرکه  اصلی  بیاران  آتش 
سال ۹۷ در گفت و گو با یک شبکه 
ضد انقلاب، پروژه برآمده از تحلیل 
این  را  خود  امنیتی  کارفرمایان 

گونه بازگو می کند:» ما در انتخابات ۹۶ تحلیل 
داشتیم. این جور نبود که راه بیفتیم و بگوییم 
اصلاح  طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه 
بازش  می خواهم  داشت.  امنیتی  تحلیل  ما، 
نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و 
مفصل  تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا 
قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور 
وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد 
امنیتی... ما  بر اساس تحلیل  بود؟ ما  آیا  شد، 
به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر 
فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش 
قالیباف  یا  رئیسی  مثل  آدمی  اگر  و  می  رسید 
سر کار می  آمد، کار به نقطه جوش نمی  رسید.«

باید به یادآور کرد کمتر از دو ماه بعد از گرانی 
مشاهده  با  کرد  پیدا  جرأت  آمریکا  رژیم  ها، 
و  ملی  قهرمان  مدیریتی،  به هم ریختگی  این 
بین المللی ایران، سردار قاسم سلیمانی را ترور 
کند. آن روز آمریکا و متحدانش با تمرکز روی 
مدیران  برخی  اصرار  و  مدیریت ها  برخی سوء 
و  براندازی  برنامه  جامعه،  کردن  قطبی  دو  بر 
برپایی جنگ داخلی در ایران را به اجرا گذاشته 
که  بود  هم  دلیل  همین  به  درست  و  بودند؛ 
آبروی  از  با هزینه کردن  انقلاب،  رهبر حکیم 
خود، نگذاشتند فاز بعدی و مهم نقشه دشمن 
برای بازی روی شکاف میان قوا و اختلاف در 

حاکمیت، پیش برود
اما برویم سراغ اعتراضات و کشته شدگان آبان 

ماه خونین۹۸...
شهرهایی  در  ابتدا  که  اعتراضات  دنبال  به 
و  آغاز  تهران،شیراز،کرمانشاه  مشهد،  همچون 
یافت،  گسترش  خرمشهر  و  کرمان،قزوین  به 
اینترنت در بعضی شهرها ضعیف ودر ۲۵ آبان 
کامل  طور  به  ایرانی  مقامات  اعلام  دنبال  به 

قطع شد.
افزایش  به  واکنش  در  نخست  اعتراضات 
سپس  ولی  شد  آغاز  بنزین  قیمت  سه برابری 
روحانی  رهبران  و  اسلامی  حکومت جمهوری 
گزارش  اساس  بر  داد.  قرار  هدف  مورد  را 

نهادهای امنیتی ایران،۲۹ استان و صدها شهر 
قیمت  افزایش  از  پس  ناآرامی های  دستخوش 

بنزین بودند.
اعلام  عدم  اعتراضات  از  بعد  مهمتر  مسئله 
سواری  موج  و  شدگان  کشته  آمار  رسمی 
معاندان و بیان آماری دروغ و جهت دار مانند 

۳۵۰ یا ۵۰۰ کشته توسط ترامپ بود.
به بیان یکی از خبرگزاری ها آمار دقیق کشته 
شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما 
عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند 
تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان 
انجامیده  طول  به  تاکنون  بوده،  افراد  باختن 

است.
الملل در آخرین  در حالیکه سازمان عفو بین 
گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این 
بیش  اخیر  اعتراض های  جریان  در  سازمان، 
از۳۰4 نفر کشته شده اند و تاکید میکند که 
احتمالا آمار چیزی بالتر از این است.در همین 
سازمان  در  ایران  نمایندگی  سخنگوی  حال 
روزنامه  می خواند.  ساختگی  را  آمار  این  ملل 
شمار  آذر   ۱۰ یکشنبه  روز  نیویورک تایمز 
کشته شدگان را دست کم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. 
به نوشته نیویورک تایمز در شهر ماهشهر بین 
بودند  جوان  آن ها  بیشتر  که  نفر   ۱۰۰ تا   4۰
و سپاه کشته شده اند.  امنیتی  نیروهای  توسط 
تعداد  هم  خلق  مجاهدین  سازمان  پیش تر 
 ۱۹۰ در  تن   ۱۵۰۰ از  بیش  را  کشته شدگان 

شهر اعلام کرده بود.
می رسد،  داخلی  های  رسانه  به  نوبت  حال 
مشاور  امیرارجمند  اردشیر  کلمه،که  وبسایت 
میرحسین موسوی بوده،به نقل از »یک منبع 

آگاه« تعداد کشته ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد.
حال با گذشت ۲ آبان از آبان ۹۸ تنها میتوان 

دو عامل اصلی برای این اتفاقات بیان کرد:
۱.عدم مدیریت و بی مسئولیتی مدیران و 

۲. عدم آگاهی کافی مردم و احساساتی شدن 
زیاد عده ای و قرار گرفتن بر موج برنامه های 

دشمن



یادت است؟ یکی از همین پاییزها بود که از تو پرسیدم، حالا 
اما همین روزها  یاد نمی آورم«  به  یا نه؟!   آبان بود  اینکه » 
بود، مادرت گفت :))رفته است بی داد کند، آنگونه داد بزند که 

کسی نشنود(( 
انتخاب  بیابان یا همین کوه های اطراف شهر را  خیال کردم 
کرده ای تا از غم نبودن معشوقه بی مرامت فریاد بزنی و آرام 
تبدیل  داد  به  بی دادهایت  است  قرار  بودی  نگفته  اما  شوی، 

شوند، آنگونه که بشنوند و نخواهند... 
رفیقم کجایی؟ 

هم  باز  اما  فرستادم  برایت  پاییز  همین  را  این  است؟  یادت 
جوابم را ندادی، انگار که تو پاییزها کمی بی رحم تر می شوی! 

 البته حق داری! 
با  ابتدا  برای تو آبان و پاییز فصل آمدن است، ما هم که از 

آمدنمان به مشکل خورده ایم... 
راستی؛ آمده بودم بگویم آمدنت مبارکمان اما انگار باز هم به 

مشکل خوردیم... 
امروز از مقابل خانه تان عبور کردم، یک عبور پاییزی را پشت 
نه  بزنم،  بوق  برایت  که  بود  ماشینی  نه  چون  گذاشتم  سر 
و  می بودی  باید  خودت  بزنم،  چرخ  تک  برایت  که  موتوری 
ایستادن  به  پاییز چطور ماشین ها محکوم  این  می دیدی که 
دیگر  یک بار  جهان  و  آوردن  طاقت  به  مجبور  آدم ها  شدند، 
آبان و آذر و بی مهری های پاییزش را به رخمان کشیده است... 
باید بگویم عده ای همچنان معترضند اما بی انصافی نکنم هیچ 

اعتراضی به مانند فریادهای تو ندیدم... 
روزگار غریبیست! 

تو زیر یک سنگ به خاک رفته ای که نوشته است: با آبان آمد، 
در آبان بی داد کرد، با آبان رفت... 

که  خاک  یک  مشغولم،  زیستن  به  خاک  یک  روی  هم  من 
پناهگاهش  و  است  قطره خون  است، خوراکش  نامش وطن 

جان های از هم پاشیده ی مردمانش... 
رفیقم کجایی؟ 

جان  معترض  همچنان  مادرت  می دیدی  تا  می بودی  باید 
یا که در کار  نبود  اینکه بگوید حقت مرگ  برای  نه  توست، 
خدا مداخله کند، نه! گله ای نیست، اما رسم این نیست که 

اینگونه بمیریم و بگوییم کارخداست... 
رفیق دل شکسته من! 

این چند خط پایانی هم باشد برای معشوقه بی مرامت، که تو 
را ترسو خواند و جهانش را از بند ترس هایت نجات داد... 

به خوابش برو و بگو هرجا که هست به اولین صندوق پستی 
شهر برود تا نامه رفیقت را با همان آواز دلنشینش، که تو را 

عاشق خود کرده بود بخواند: 
پاییز که می آید، مهر که می شود، به یاد مهربانی هایش، برای 
لحظه هایی که باید می رفت اما ماند... برای تمام دادهایی که 

زدی و به دل نگرفت، دلتنگ می شوی! 
 اما بدان که این دلتنگی رهایی ندارد... 

 چون؛ چشم برهم بزنی آبانش می آید، او در آبان چشم باز 
کرد، خشمگین شد، فریاد زد، به خاک رفت... 

 بعد از این به هر آبان که برسی دادت بی داد می شود که مبادا 
بدانند دلتنگ مردی شده ای که نیست... 

این را بدان ای معشوقهِ بی مرامِ رفیقِ از دست رفته من! 
را  پاییزی اش  آذر غیرت  نیست... مگر  دلتنگی ها گریزی  از   
از دست بدهد که تو یک پاییز را بتوانی با عشق جدیدت به 
رنگ برگ ها بیاندیشی و فارغ از هیاهو جهان قدم بزنی... مگر 

اینکه آذر پاییز نباشد! 
که  نرود  یادت  کرده ای  آغاز  هرکه  نام  با  را  پاییزت  راستی؛ 
حساب عشقتان را به جیب پدرش گره زده باشد تا مبادا داد 
و بی داد از او سر بزند و او هم لقب ترسو را با خود به گور ببرد! 

یادت نرود...



مهرماه  در  دانشگاه ها  بازگشایی  از  پس  که  درحالی 
تازه  دانشجویی  تشکل های  و  انجمن ها   ۱۳۵۸
بودند،  ازسرگرفته  را  خود  آکادمیک  فعالیت های 
عده ای از آنها که بعدا خود را )دانشجویان پیرو خط 
امام( خواندند، در روز ۱۳ آبان همان سال با حمله به 
کارکنان  و  دیپلمات ها  آن،  تسخیر  و  آمریکا  سفارت 

سفارت را گروگان گرفتند.
دانشجویان پیرو خط امام در حدود ۳۰۰ دانشجو از 
ملی  )امیرکبیر(،  تکنیک  پلی  شریف،  دانشگاه های 
دانشگاه  دانشجویان  بودند.  تهران  و  بهشتی(  )شهید 
علم و صنعت که نمایندگی شان با محمود احمدی نژاد 
به  را  دولت وی پست های حساسی  در  بعدها  و  بود 
دست گرفتند، معتقد به تسخیر سفارت روسیه بودند 
و نقشی در اشغال سفارت آمریکا نداشتند؛ اما آن ها 
در  و  پیوسته  دانشجویان  از  این دسته  به  بعدها  نیز 

سفارت حضور یافتند.
این حرکت از چشم احزاب سیاسی کشور دور نماند 
حمایت  به  سیاسی  نیروهای  اتفاق  به  قریب  اکثر  و 
مجاهدین  سازمان   پرداختند.  دانشجویان  اقدام  از 
خلق اولین نیرویی بود که به حمایت گسترده از این 
دیگر  و  توده  همراه حزب  به  و  پرداخت  دانشجویان 
»ضد امپریالیستی«   مبارزه  آتش  بر  چپ  گروه های 

دمیدند.
بسیج  با  گروگانگیری  ساعات  اولین  از  مجاهدین 
چهار  و  بیست   صورت  به  خود  تشکیلاتی   نیروهای 
ساعته به گرم کردن فضای بیرون سفارت و خیابان های 
از  با شعارهای حمایت آمیز خود  و  پرداختند  اطراف 
اقدام دانشجویان تقدیر کرده و به یکی از بزرگترین 

بحران های سیاسی قرن بیستم دامن زدند.
منظور  به  نیز  خلق  فدایی  چریک های  همچنین 
حمایت از دانشجویان پیرو خط امام تظاهراتی را از 
دانشگاه تهران به سمت سفارت آمریکا سازمان دادند. 

اما دولت بازرگان که بارها مخالفت خود را با اشغال 
سفارت آمریکا اعلام کرده بود اولین قربانی این اتفاق 
بود و از صحنه قدرت کنار رفت به طوریکه بعد از آن 
صحنه ی سیاسی به صورت تعیین کننده ای به سمت 
اسلامی  جمهوری  حزب  و  روحانیت  قدرت گرفتن 

حرکت کرد.
همچنین ده روز بعد جیمی کارتر رئیس جمهور وقت 
آمریکا تمامی اموال ایران در این کشور را بلوکه کرد 
دارائی هایش  از  کثیری  حجم  به  ایران  دسترسی  تا 

مسدود شود.
را  آمریکا  و  ایران  دیپلماتیک  روابط  سفارت،  اشغال 
قطع و تاکنون هیچ رابطه دیپلماتیک و رسمی بین دو 
کشور برقرار نشده است. در پی گروگانگیری اعضای 
خلق،  فدایی  چریک های  سازمان  آمریکا،  سفارت 
دیگر  و  پیکار  توده،  حزب  خلق،  مجاهدین  سازمان 
ابوالحسن  و  یزدی  ابراهیم  همراه  به  چپ  نیروهای 
خواهان  بین المللی  قوانین  به  بی توجه  و...  بنی صدر 

محاکمه گروگان های آمریکایی شدند.
هیچ یک از این نیروها توجهی نداشتند که گروگانگیری 
تنها موجب بسته شدن فضا و بسط سرکوب در  نه 
جامعه خواهد شد، بلکه خود دانشجویان نیز با توجه 
نیروهای  به  بودند  کرده  کسب  که  مشروعیتی  به 
سرکوبگر خواهند پیوست و همانگونه که پیش بینی 
به  را  آمریکا  سفارت  که  دانشجویانی  غالب  می شد، 
اشغال درآوردند، پس از پایان گروگانگیری به وزارت 
و  اطلاعاتی  سرویس های  خارجه،  وزارت  کشور، 

امنیتی، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی پیوستند.
خواسته اصلی دانشجویان و حکومت از گروگان گرفتن 
آمریکائی ها بازگشت محمدرضا پهلوی به کشور بود 
که نه تنها این امر محقق نشد؛ بلکه پس از 444 روز 
و بدون هیچ دستاوردی، در روز تحلیف رونالد ریگان 

تمامی گروگان ها آزاد و به کشورشان بازگشتند.



کودکی که نصيحت می کند
در یک تاک شوی خارجی مجری دارد با دو پسر بچه که گویا 
نیت می پرسد که  از  جغرافیا می دانند گفتگو می کند. مجری 
پاسخ  نیت  دارد؟  )پسر بچه ی دیگر( نصیحتی  لنَدِن  برای  آیا 
بله. من دوتا قانون دارم. قانون شماره یک »همیشه  می دهد: 
خوش بگذران« و قانون شماره دو »به حرف قانون شماره یک 

گوش کن«
صحبت این پسر بچه و قانون های زندگی اش شاید برای بسیاری 
از ما تلنگری باشد تا زندگی خود را بازبینی کنیم و ببینیم چه 
کرده ایم و چه بلایی به سرمان آمده است. باید به این فکر کنیم 
که آیا اصلا از زندگی لذت برده ایم یا نه. آیا غم و غصه ها منطقی 

بوده و مشکلات، حقیقی؟
داریم.  بدحالی   برای  را  خودمان  توجیهات  و  دلایل  همه مان 
ما می توانیم توضیح بدهیم که چرا از زندگی لذت نبرده ایم و 
چه چیزی اذیتمان کرده و چرا نتوانسته ایم خوش بگذرانیم و 
شروع کنیم به نام بردن از موانع خوشبختی مان. ما می توانیم از 
ناراحتی ها و احساسات بدی حرف بزنیم که اجازه نمی دهند به 
معنای واقعی کلمه زندگی کنیم. اما با وجود همه ی این ها، آیا ما 
می توانیم احساسمان را تغییر دهیم؟ اولین چیزی که باید بدان 
توجه کرد، این است که تلقی های ما هستند که احساسات ما 
را می سازند، نه حوادث بیرونی. دو فرد متفاوت به موقعیت های 
مشابه عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند. »فرض کن به 
یه نفر بگی: من از شما خوشم میاد. به نظرم آدم قابل اعتمادی 
هستین. ممکنه اون فرد این تعریف شما رو بپذیره و تشکر کنه. 
یا مثلا ممکنه فکر کنه که می خواین اعتمادش رو جلب کنین 

تا ازش سوء استفاده کنین و ناراحت بشه.«
شگفت انگیزی  و  کننده  خوشحال  عادی  اتفاقات  همیشه 
مقابل،  در  نمی بینیم.  را  آن ها  که  دارند  وجود  ما  زندگی  در 
ناراحتی های بی خود و بی جهتی هم داریم که بودن شان فقط 
حالمان را بدتر می کند. ما می توانیم با تشخیص احساسات منفی 
بیهوده و کنترل آن ها بیشتر خوشبخت باشیم. ما می توانیم سعی 

کنیم خوش بگذرانیم و از زندگی لذت ببریم.

»باید احساسمون رو عوض کنیم«
همه ی ما احساسات بدی را تجربه کرده  ایم که طبیعی بوده اند؛ 
مثل غم از دست دادن یک عزیز، یا احساس ناامیدی پس از 
تمام شدن یک رابطه عاطفی. اما چطور تشخیص بدهیم که چه 
زمانی باید احساسمان را بپذیریم و ابراز کنیم و چه موقع باید آن 
را تغییر دهیم؟ می توانیم از خود چند سوال بپرسیم؛ مثل اینکه 
آیا ابراز احساسات به سود من است؟ آیا رفتارم سازنده است؟ 
»تا کی می خوام  دارم؟  را  احساسات  این  که  است  مدتی  چه 
براش غصه بخورم؟ آخه غصه خوردن من چه فایده ای داره؟« 
آیا برای مسئله ای که خارج از کنترل من است ناراحتم؟ آیا افکار 

و احساساتم واقع بینانه هستند؟ 

خطاهای شناختی
احساسات  و  افکار  دچار  اشتباهات  یکسری  واسطه ی  به  ما 
به  منجر  نهایتاً  خطاها  این  می شویم.  غیرواقعی  و  ناسالم  بدِ 
نتیجه گیری و برداشت احساسی غلط از اتفاقات پیرامون ما و 
حتی افسردگی و اضطراب می شوند. موقعیتی را فرض کنید که 
بعد از ترک محل کار و هنگامی که در ترافیک هستید، ساعت 
سه بعد از ظهر مدیر شرکت با شما تماس می گیرد و با یک لحن 
فردا صبح زود  معمولی می گوید: »سلام آقا/خانم فلانی، لطفاً 
دفتر من باشید، کار مهمی دارم.« چه احساسی به شما دست 
می دهد؟ ممکن است بعضی از افراد با خود اینطور بگویند که 
»حتما میخوان اخراجم کنن«، »نکنه کار بدی کردم« و در ادامه 
»اینقدر زحمت بکش و خالصانه کار کن. آخرشم اینطوری عذرت 
رو بخوان. هعی...« ناراحت می شود، می ترسد، ناامید می شود، 
عصبانی می شود و اضطراب او را فرا می گیرد. همه ی این ها از 
جایی شروع شد که این فرد یک خطای شناختی مرتکب شد و 
آن خطا نتیجه گیری شتاب زده )پیش گویی( است. او در واقع 
نمی دانست که فردا قرار است چه اتفاقی بیافتد. حتی فردا که به 
دفتر مدیر رفت، آنقدر ناراحت و بی علاقه و ناامید بود که مدیر از 

ترفیعی که برایش در نظر گرفته بود منصرف شد.
یک خطای آشنای دیگر، برچسب زدن است. مثلا فرد کاری 
را اشتباه انجام می دهد و اینطور می گوید که »من بازنده ام«، 
»واقعاً بی عرضه ام« و اینطور به خود برچسب می زند. در حالی 
در  او  اینکه  فرق می کند.  است  داده  انجام  که  کاری  با  او  که 
کاری شکست خورده است، به این معنی نیست که آدم شکست 
خورده ای است. خطای دیگری هم به اسم خطای هیچ یا همه 

چیز وجود دارد که پایه و اساس کمال گرایی است.

کمال گرايی، ترمز خوشگذرانی و قاتل حس خوشبختی
سوال دیگری که می توانیم از خودمان بپرسیم این است که آیا 



انتظارات من از خودم و جهان واقع بینانه هستند؟ آیا در محاسباتی که منجر به 
ناراحتی شما می  شود، توان خودتان را واقع بینانه در نظر می گیرید؟ برای یک فرد 
کمال گرا هر موقعیت از زندگی، موقعیت برد و باخت است. او برای هر شکست و 
هر اشتباه غصه می خورد و گمان می کند همه چیز باید به بهترین و کامل ترین 
شکل پیش برود، درحالی که اینطور نیست. قرار نیست ما اشتباه نکنیم. قرار 
نیست همیشه عالی باشیم و عالی عمل کنیم. ناقص بودن و خطاکار بودن به 
نوعی در طبیعت ما وجود دارد و باید آن را بپذیریم. »به خودت سخت نگیر«؛ 
شاید اینطور به نظر بیاید که کمال گرایی در کنار رنجی که تحمیل می کند، باعث 
می شود که کارها به بهترین شکل ممکن پیش برود، اما فکر می کنم در بیشتر 
مواقع اینطور نیست و خیلی وقت ها نتیجه ی عکس دارد. »یه موقع هایی اونقدر 
درگیر درست و کامل نوشتن یک جمله از مقاله می شم که اصلًا نمی تونم اون رو 
تو مهلت مقرر تموم کنم!« یا این که با یک اشتباه کوچک، کار را تمام شده بدانیم 
و چیزهای بیشتری را از دست بدهیم. »اگر جواب یک سوال امتحان رو ندونم، 
به حدی فکرم مشغول می شه و ناامید می شم که کل امتحان رو خراب می کنم. 

آخه حتما باید ۲۰ بشم«
و  دارد  موقتی  شادی  موفقیت ها،  و  اهداف  به  رسیدن  کمال گرایی،  دنیای  در 
کمی بعد هدف های بعدی خودشان را نشان می دهند. هدف هایی که انگار اگر 
به همه شان نرسیم خوشبخت نیستیم و زندگی مان به درد نمی خورد. هدف هایی 
که هیچوقت تمام نمی شوند و فرد کمال گرایی که هیچ گاه آنقدر که می خواهد 

احساس خوشبختی نمی کند.

وقتی برای غصه خوردن نداريم
واقعاً چقدر می خواهیم برای چیزهای بی ارزش خودمان را اذیت کنیم؟ گاهی باید 
به این فکر کنیم که این عمر کوتاه که پایانش هم نامشخص است جایی برای 
غصه خوردن ها و ناراحتی های بی خود ما دارد یا نه؟ باور کنید ما وقت نداریم 
برای اینکه احساس کرده ایم که فلانی به ما بی توجهی کرده است، یک روز کامل 

را خراب کنیم.
مرگ را گریزی نیست. »دنیا دو روزه« دیر یا زود می آید و مطمئنم که نمی خواهیم 
با حال بد و در حسرت لذت بردن از زندگی برویم. آرزو داریم درحالی که از 
زندگی خود لذت برده ایم، با فراغ بال، با ذهنی آرام و خلوت و با قلبی سرشار از 
نور سفر کنیم. »کی می دونه؟ فکر کن داری مثل همیشه با خانمت سر مسائل 
الکی دعوا می کنی و اعصابت خورد میشه و داد می زنی و چند دقیقه بعدش به هر 

دلیلی دیگه نیستی. خیلی قشنگ نیست، نه؟«
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

برخیز و بجام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

دیدگاه خیام نسبت به مسئله مرگ واقعا جذاب است. او به قطعیت مرگ اعتقاد 
دارد و همزمان از »دم را غنیمت شمردن« سخن می گوید. وقتی مرگ را نزدیک 
ببینیم و آن را انکار نکنیم، متوجه می شویم که هر لحظه ای که برود دیگر قابل 
بسیار  برد. سهراب هم توصیفات  از لحظه لحظه اش لذت  باید  نیست.  زیستن 
زیبایی از این موضوع دارد. در صدای پای آب اینطور می گوید که »مرگ مسئول 
قشنگیِ پر شاپرک است« و این چه تعبیر عجیب و تفکر برانگیزی است. حرف 
او در بخشی از شعر مسافر نیز این است که باید گرد و غبار و ظواهر ترسناک و 
ناخوشایند مرگ را کنار زد و صورت طلایی مرگ را دید. اینجاست که زندگی 

جان دوباره  ای می گیرد.
همیشه با نفس تازه راه باید رفت

و فوت باید کرد
که پاک پاک شود صورت طلایی مرگ.

در انتها...
»باید اکثر اوقات خوب باشی«

من فکر می کنم برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم باید برای خوش گذراندن 
بیاموزیم  بدهیم،  تشخیص  را  مخرب  و  بی خود  بدِ  احساسات  بگذاریم،  وقت 
احساسمان را عوض کنیم، از اتفاقات عادی زندگی لذت ببریم، به خودمان و 
دیگران سخت نگیریم، مرگ را باور کنیم و از لحظه لحظه ی زندگی لذت ببریم. 
برای درست شدن زندگی مان باید خودمان دست به کار شویم. »منتظر فلان آدم 

یا فلان اتفاق نباش!«
برای »زندگی کردن« راهی جز خوشگذراندن نداریم ):

زندگی رسم خوشایندی است.
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،

پرشی دارد اندازه عشق.
زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

زندگی جذبه دستی است که می چیند.
زندگی نوبر انجیر سیاه، که در دهان گس تابستان است.

زندگی، بعد درخت است به چشم حشره.
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد.
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست.

خبر رفتن موشک به فضا،
لمس تنهایی »ماه«، فکر بوییدن گل در کره ای دیگر.

زندگی شستن یک بشقاب است.
زندگی یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است.

زندگی »مجذور« آینه است.
زندگی گل به »توان« ابدیت،

زندگی »ضرب« زمین در ضربان دل ما،
زندگی »هندسه« ساده و یکسان نفس هاست.

هر کجا هستم، باشم،
آسمان مال من است.

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت؟

من نمی دانم
که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست.

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.
گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
واژه ها را باید شست.

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.
چتر ها را باید بست.
زیر باران باید رفت.



حِسّا  فقَدَ  ارسطو که »مَن  به  جمله ای است مشهور وحتی منسوب 
فَقد فَقدَ علما«؛ »آن را که حسی نباشد، آگاهی آن حس را هم از 
پیرامون  فلسفی،  مباحث  در  اگرچه  جمله  این  است«.  داده  دست 
دستگاه های شناختی انسان، مورد بحث قرار می گیرد، ولی می توان 
آن را گونه ای استعاری و حتی حقیقی به اموری دیگر نیز تعمیم داد 

و از آن بهره جست.
اختلال  از دستگاه های شناختی اش، دچار  اگر هر یک  انسان  اینکه 
شود، در معرفت او نسبت به امور مربوط به آن دستگاه دچار فقدان یا 
عُسر و حرَج می شود، امری پوشیده نیست. گوش انسان هم به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزارهای شناختی وی، نقش بسیار مهمی در آگاهی 
و درک او از پیرامون خودش دارد و اگر چنین ورودی مهمی نیز دچار 

اختلال شود، چه بسیار مشکلات عظیمی برای وی رخ خواهد داد.
پیاپی  حکومت  تا  دارد  ویژگی  این  به  مبرم  نیاز  نیز  حکومت داری 
نسبت به امور مختلف آگاهی پیدا کند که بتواند به واسطه این آگاهی 
داشته  خویش  پیرامونی  وقایع  به  نسبت  را  تحلیل ها  سنجیده ترین 
عام المنفعه  که  را  تصمیم  بهترین  اختیار  تواناییِ  نتیجه  در  و  باشد 

باشد را داشته باشد. در واقع این 
وظیفه  یک  ویژگی 

یک  برای  ذاتی 
حکومت است. 
و  توانایی 
ظیفه  و
 . ن شنید

و  توانایی  این 
وظیفه به این گونه 

دوست  که  چیزی  آن  که  نیست 
دارد را بخواهد بشنود، بلکه این توانایی 

را باید در خودش ایجاد کند و تقویت کند که 
آنچه درست است را بتواند به شکل واضحی بشنود. 

به عبارت دیگر، حکومت باید شرایط شنیده شدنِ صداهای 
مختلف را ایجاد کند و پس از آن نیز در گوش خویش چیزی فرو 

نکند که مانع باشد.
حضرت علی )ع( در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می فرمایند: »فَلَا تکَُفُّوا 

ِّی لسَْتُ فیِ نفَْسِی بفَِوْقِ أنَْ أخُْطِئَ  عَنْ مَقَالةٍَ بحَِقٍّ أوَْ مَشُورَةٍ بعَِدْلٍ فَإنِ
ُ مِنْ نفَْسِی مَا هُوَ أمَْلکَُ بهِِ  وَ لَا آمَنُ ذَلکَِ مِنْ فعِْلیِ إلِاَّ أنَْ یکَْفِیَ اللَّ
مِنِّی«. مسئله در این فرمایش حضرت )ع( همین است که حاکم نباید 
نشود،  شنیده  عدالتی،  از  برخواسته  و  درست  گفتار  که  باشد  باعث 
بلکه حاکم باید شرایطی را فراهم کند که این گفتارها بیان شود و 
فرد صاحب سخن نباید تحت شرایطی قرار بگیرد که خود را سانسور 
کند. حکومت چنین حالتی نباید داشته باشد که بگوید چون حاکم 
هستم پس بی نیاز از سخن دیگران هستم؛ و این ضعف نیست، بلکه 
نهایتِ ویژگی یک حکومت مطلوب است تا جایی که خداوند متعال 
در قرآن )توبه - ۶۱( یکی از ویژگی های مثبت پیامبر خودش را شنوا 
بودن معرفی کرده است و کسانی را که وی را به خاطر چنین خصلتي 

تخطئه می کنند را شماتت می کند.
در واقع با چنین تاکیداتی روشن است که اگر حکومت چه با پنبه 
ناخوشایندِ  صدای  کردن  ساکت  با  چه  و  خود،  گوش  در  گذاشتن 
خویش و چه فقط با شنیدنِ صداهای خوشایندِ خویش، یکی از مهم 
ترین ابزارهای شناختی خویش را بدست خویش از کار بیندازد، عملا 
راهی را می رود که توان ادامه دادن آن را با هر چه بیشتر کر شدنِ 
خودش، ندارد. و این مدام کر شدن، او را از دیدن نیز باز می دارد و او 
را در سخن گفتن با مردمی خویش ناتوان می کند. در چنین حالتی، 
پس از مدتی صداهای رد و بدل شده میان حکومت و مردم نامفهوم و 
مبهم خواهد شد و سرنوشت اینان هم به گفته قرآن ضلالتی بدتر از 
بهائم است. با این اوصاف، حکومتی مطلوب است که به دست خودش 
از بین نبرد و مسئولیت خویش را هم در  ابزارهای بقای خویش را 
درست  حاکمیت خویش  تحت  مردم  قبال  در  هم  و  قبال خویش 
انجام دهد. درست بشنود تا درست صحبت کند و درست عمل 
نماید. به تعبیر دیگر حاضر است که هزینه کند تا نقد شود 

تا نقایص را رفع کند.



می کنم  نگاه  که  اطرافم  دنیای  به 
نیست.  گذشته  شبیه  چیزها   خیلی 
مدام  که  شدند  تبدیل  موجوداتی  به  انسان ها 
کمتر  هستند،  کردن  بازی  نقش  حال  در 
هست.  واقعی اش  خود  که  می بینم  را   کسی 
لبخندها مصنوعی است؛ شنیدن خنده ی از ته دل را 
فقط می توان در کودکی دید که چیزی از این جهان 
 نمی داند و دنیایش در نگاه مادر خلاصه می شود. 
برداریم  دست  بیایید  بگویم  که   آمده ام 
می زنیم.  چهره  به  که  نقاب هایی   از 
 دست برداریم از رقابت ها و حسادت های الکی مان. 
شاید  کن  فکر  الان  همین  لحظه  یک 
نباشند...  فردا  شاید  نباشی   فردا 
کسی  که  شده ایم  غرق  دنیایی  در  چرا 
آدم ها  همه  نمی زند؟  حرف  کسی  با 
می برند؛ سر  به  مجازی  فضای  یک   در 

در فضای مجازی به هم محبت می کنند، به سفر 
می روند، در همان فضای مجازی خوشی هایشان، 
می کنند...  سپری  را  زندگی شان   اهدافشان، 
است؟  حالتی  چه   این 
دنیایی  به  و  کرده ایم  رها  را  حقیقی  دنیای  چرا 
ندارد.  ثبات  آن  در  هیچ چیز  که  بسته ایم   دل 
نمی دهد.  خوبی  بوی  آنجا  در   هیچ چیز 
گذشته ها...   بوی 
انسانیت...  بوی  محبت،   بوی 
به نظرم ما از همان جا یاد گرفتیم اگر انسانی مشکل 
 دارد، اگر انسانی ناراحت است فقط نظاره گر باشیم. 
ما  که  می شود  بیشتر  وقتی  ماجرا  تاسف  و 
خوشحال  هم  دیگران  خوشحالی  از  دیگر  حتی 
نظاره گریم.  فقط  هم  آنجا  و   نمی شویم 
ما همان جا یاد گرفتیم که مدام زندگی خودمان را 
با زندگی دیگران مقایسه کنیم و به جای بودن در 
 زندگی خود، با زندگی دیگران عمرمان را بگذرانیم. 
این؟  یعنی  انسانیت  کن  فکر  ثانیه  یک   دوباره 
برویم؟  و  کنیم  زندگی  شکلی  همین   آماده ایم 

دنیا...  به  آمدنمان  دلیل  بود   این 
 چرا همه می خواهند بگویند این دنیا، دنیای بدی شده؟ 
گذشته هاست  دنیای  همان  دنیا  این  کنید  باور 
ما  این  که  کنید  باور  نمی خواهید  چرا 
کشانده ایم؟  تباهی  به  را  دنیا  این  که   هستیم 
این  به  که  منفی  حس های  با  رفتارهایمان،  با 
دنیایی  همان  دنیا  این  می کنیم  تزریق  دنیا 
می چرخد.  خوبی ها  براساس  فقط  که   است 
و  حسرت  و  حسادت  و  دروغ  آن  به  تو  وقتی 
نفرت  و  دورویی  و  تکبر  و  بی معرفتی  و  ریا 
و...  خودبینی  و  طمع  و  حرص  و  خیانت   و 
داری  توقع  چگونه  می کنی  تزریق 
کند؟  ارزانی  محبت  و  عشق  تو  به   جهان 
دنیا  این  که  کرده ای  فراموش  گویا 
هرچه  است؟  عکس العمل  و  عمل  دنیای 
می گیری.  پس  را  همان  بدهی  آن   به 
 پس چرا به آن ازخوبی ها ندهی؟ تا از او خوبی پس ستانی. 
رویم؟  پیش  حال  این  با  کجا  تا   می خواهیم 
تلخ یا شیرین، ما مدتی در این دنیا هستیم و در 
 زمانی نامعلوم باید از این دنیا رخت ببندیم و برویم. 
خوبی  ردپای  است  بهتر  حالا 
نه؟  گذاریم  جا  به  آدم ها  دل   در 
حالا بهتر است همان مدتی که هستیم را به خوشی و 
 به محبت و حال خوب خودمان و دیگران بگذرانیم. 
بهتر است این من من درون را کنار بگذاریم دست 
از لجاجت های کودکانه مان برداریم. چرا همه مان 
برداشت  بد  دیگر  هم  حرف های  از  می خواهیم 
 کنیم؟ چرا همگی می خواهیم بگوییم من بهترم؟ 

یا  شغلتان  یا  مقام  می کنید  فکر  چرا 
می سازد؟  شخصیت  برایتان   لباستان 
من که اینگونه فکر نمی کنم؛ انسان بودن انسان ها و 
مقامشان در احساساتی است که به همدیگر منتقل 
 می کنند، می خواهد آن فرد یک فقیر باشد یا ثروتمند... 
ذهنیتمان  که  کرده ایم  رفتار  طوری  چرا 
است؟  شده  بد  خوب  چیزهای  به   نسبت 
خوبی ها  از  افراد  که  کرده ایم  رفتار  طوری  چرا 
و...  سادگی  از  راستگویی  از  محبت  از   گریزانند 
 چرا در دید بسیاری از ما ثروت بد جلوه کرده است؟ 
افزایش  خودمان  زندگی  در  را  ظرفیت  چرا 
 نداده ایم؟ فقط خواستیم و خواستیم و خواستیم. 
 اما آیا واقعا ظرفیت آن خواسته را هم داشته ایم؟ 
 تا وقتی ما ظرفیت چیزهای خوب را نداشته باشیم 
خوب  که  دنیایی  کنونی،  دنیای  می شود 
است...  شده  عوض  جایگاهشان  بد   و 
را  آدم ها  زیبای های  دنیا،  زیبایی های  بیایید 
و  دیدن  سیاهی  از  برداریم  دست  و  ببینیم  هم 
کردن.  رفتار  سیاه گونه  و  آوردن  زبان  به   سیاهی 
امیدوارم نقابی که به چهره تان می گذارید همان نقاب 
درونتان باشد اما این را هم بدانید که با رفتارتان نقاب 
درونتان هویدا می شود هر چند بازیگر قهاری باشید.



در دین اسلام، زن جایگاه بسیار والایی دارد هم در اجتماع و هم در خانواده. زن سازنده خانواده است و خانواده کوچکترین واحد اجتماعی جامعه 
 می باشد. لذا می توان گفت که زن سازنده جامعه است و قادر است جامعه را به سمت سعادت و تعالی و یا به سمت انحراف و فساد سوق دهد. 
رکن  خانواده  است.  برخوردار  والایی  و  ارزشمند  جایگاه  از  اجتماع  پیکره  از  نیمی  و  خانواده  رکین  رکن  عنوان  به  اسلام  در  زن 
دارند.  عهده  بر  ویژه ای  نقش  آن  سعادت  و  اخلاقی  سلامت  تأمین  در  خانواده  محور  عنوان  به  زنان  و  است  جامعه  اساسی 
می کند.  حکایت  انسانی  جامعه ی  فرود  و  فراز  در  قشر  این  عمیق  تأثیر  از  مادر  و  همسر  عنوان  به  زنان  خطیر   مسئولیت های 
کتاب  این  اهتمام  و  اهمیت  بیانگر  که  گردیده  نازل  زنان  مورد  در  آیه   4۰۰ حدود  کریم  قرآن  در 
می شود.  اشاره  معصومین  روایات  و  آیات  این  از  برخی  به  ذیل  در  است.  زنان  نقش  به   الهی 
یکی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری رفتار فرد، خانواده بشمار می آید. اگر خانواده های یک جامعه به صورت متعادل و سالم باشند جامعه 
نیز از سلامت روانی برخوردار خواهد بود. فضایی که فرد در آن زندگی می کند با دو عامل اصلی در رشد شخصیتی تأثیرگذار می باشد که آن دو 
عامل اصلی پدر و مادر هستند. پدر و مادر مربیان و معلمین افراد در زندگی اند و محیط خانه اصلی ترین آموزشگاه برای فرد است در این بین زنان 
تضمین کننده سلامت خانواده هستند و به طور معمول مدیریت وبرنامه ریزی سلامت خانواده را هم به عهده دارند و به عنوان اساسی ترین عناصر 

بنیادین جامعه نقش بسزایی را در شکل گیری شخصیت و رفتاری جامعه دارند پس سلامت روان زنان امنیت بیشتری دارد.

اولین نمود و ویژگی خاص زن در محیط خانواده از دیدگاه قرآن کریم، 
 ویژگی آرام بخش بودن اوست که در آیات زیادی به این نکته اشاره می کند. 
لکَُم  خَلقََ  انَ  آیاته  مِن  و   (( می فرماید:  روم  سوره   ۲۱ آیه  در  خداوند 
است که  این  او  نشانه های  از  و  و...((  الیها  لتَِسکُنوا  ازَواجاً  انَفُسِکُم  مِن 
همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به واسطه ی آن آرامش 
الذّی  ))هوَ  می فرماید:  اعراف  سوره   ۱۸۹ آیه   در  همچنین  و...  یابید 
خَلقََکُم مِن نفَسٍ واحده وَ جَعَلَ مِنها زَوجَها لتَسکُنَ الِیَها...(( ضمیر در 
و  سکنت  زن  آفرینش  بدون  مرد  یعنی  برمی گردد  مرد  به  ))لیَسکُن(( 
آرامش ندارد و نیازمند انیس است و با زن انُس می گیرد و آرام می شود 

))سکون(( آرام گرفتن چیزی پس از حرکت آن است از این رویه هر 
آتشی  گویند همچنین  ))سکن((  است.  آرامش  که موجب  چیزی 
که به وسیله ی آن گرم می شوند و بدان گرمی و آرامش می یابند 
زندگی  گرمی  وسیله  و  آرامش  مایه ی  نیز  همسر  گویند،  سکن 
از  آرامش  غریزه،  هیجان  از  آرامش  آرامش،  از  منظور  است. 
تلاطم روحی، آرامش از غیظ زیان ها، شکست ها، اشتباهات، 

و  آرامش که آسایش جسم  ناروائی ها،  و دیگر  گمشده ها 
صفای روح را تأمین می کند. در احادیث زیادی هم به 
از  از جمله حدیثی  اشاره شده  زن  آرامش دهی  نقش 
هنگامی  آدمی  ))نقش  فرمودند:  که  )ص(  اکرم  رسول 

که نیازهای زندگی اش تأمین شود آرام می گیرد و یکی 
از مهم ترین نیاز انسان، نیاز به زن است.(( مرد هنگامی 
او  همسر  می آید،  منزل  به  سختی ها  از  کوله باری  با  که 
می تواند با تدبیر و با مدیریت داخلی منزل آرامش را به 
همسرش هدیه دهد و در حدیثی از امام صادق )ع( در 
فضیلت چنین زنی می فرماید: ))هیچ زنی نیست که آب 
به همسرش بنوشاند، در جایی که این کار از عبادت یک 
عبادت  به  شب هایش  و  باشد  روزه  روزهایش  که  سال 

بایستد بهتر است.((

کسی  بر  نسل  بقای  و  مثل  تولید  مسئله  در  زن  مهم  و  اساسی  نقش 
))نباءُوکم  می کند:  اشاره  مسئله  این  بر  نیز  قرآن  نیست.  پوشیده 
برای  پس  شمایند،  کشتزار  شما  زنان  شئتُم((  أتی  حَرثکَم  فَأتو  حرثٌ 
کشت )فرزند صالح( بدان ها نزدیک شوید. کلمه ))حرث(( مصدر و به 
آیه  تشبیه  ظرافت  از  طباطبایی  علامه  است.  زراعت  معنای 
انسانی،  جامعه  به  زنان  نسبت  می گوید:  و  برمی دارد  پرده 
که  طور  همان  کشتکار،  انسان  به  است  کشتزار  نسبت 
نباشد بذرها به  اگر  کشتزار برای بقای بذر لازم است و 
انسانی  نوع  نباشند،  هم  زنان  اگر  می شوند،  نابود  کلی 
تعبیر  با  قرآن  می شود.  قطع  نسلش  و  نمی یابد  دوام 
))حرث(( می فهماند که زن مانند ظرف نیست، بلکه 
به  فراوانی  همچون زمینی حاصل خیز است که مواد 
بذر می دهد و در رشد و تکوّن جسمی و روحی فرزند 
می فرماید  دیگر  جای  در  کریم  قرآن  است.  سهیم 
أزواجاً  الانعام  مِنَ  وَ  ازَواجاً  انَفُسِکُم  مِن  لکَُم  ))جَعَلَ 
یذرَؤُکم فیه(( از خودتان برایتان جفت هایی قرار داد 
و از چهار پایان هم جفت هایی آفرید. شما را با این 
زن  وجود  بنابراین  می کند.  زیاد  حکیمانه(  )تدبیر 

برای حفظ و بقای نسل الزامی است.

۲- زن و فرزندآوری 1- زن و ايجاد آرامش




